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۹ سال پیش در چنین روزی

آرای آیــت االله هاشمی رفســنجانی بــا نفر  �
انتخاب شــدگان، افزایش ۵۰۰  بعدی فهرست 

هزار رأی را نشان می دهد
می خواهم  � هاشمی رفســنجانی:  آیــت االله 

بقیــه عمرم در کنــار رهبر معظــم انقلاب به 
مردم خدمت کنم

کالیــن پــاول: ارتــش آمریــکا در آســتانه  �
متلاشی شدن است

احمــد توکلی: دولت نهم با برگزاری موفق  �
انتخابات، پیروز انتخابات بود

باهنر: مردم بار دیگــر از منش اصولگرایان  �
حمایت کردند

ایران در جمع ۱۰ کشور برتر علم شبیه سازی �
غفوری فــرد و جلودارزاده بــه مجلس راه  �

یافتند

جلودارزاده به مجلس راه یافت �
بر اســاس آخرین برآوردها از آرای پایتخت  �

مطرح شــد: پیروزی اصلاح طلبان در شــورای 
شهر
شکست حامیان دولت در سراسر کشور �
جلســه فوق العــاده در فرمانــداری تهران  �

درباره شیوه اعلام آرا
وعده های دولت محقق نشــد؛ ســرگردانی  �

مطبوعات در بازار کاغذ
ســخنگوی دولــت مطــرح کــرد: مذاکره  �

۳۰ساعته پس از انتخابات برای شمارش آرا
ســخنگوی حــزب اعتمــاد ملــی: نتایــج  �

اعلام شده از ســوی وزارت کشور با نتایج آرای 
واقعی مطابق نیست

آرایــش جناح هــای پیــروز در انتخابــات  �
شــوراها: اصلاح طلبــان بــا ۳۹٫۷ درصد آرا 

پیشتازند
وزیر امور اقتصادی و دارایی: متمم بودجه  �

چهار تریلیون تومان است
استمداد از قرض الحسنه برای رونق بخشی  �

به بورس
ســخنگوی دولــت: نگرانی های ناشــی از  �

شمارش آرا، فرافکنی سیاسی است
هاشمی رفســنجانی در بیانیــه ای از آحــاد  �

ملــت ایــران به خاطــر حضــور در انتخابات 
قدردانی کرد

استخدام ۲۱ هزار نفر در سیستم بانکی �
تأکیــد رئیس جمهــور بر ادامــه تحصیل و  �

اشتغال دانشجویان نمونه
رئیــس بانک مرکــزی: موجودی حســاب  �

ذخیره ارزی ۱۰ میلیارد دلار است
نجات ۱۳۰۰ مسافر گرفتار در برف با قطار �
صدام: مســئولیت حمله شیمیایی به ایران  �

را با افتخار می پذیرم
باهنــر: مردم بار دیگر از مشــی اصولگرایی  �

حمایت کردند
اتمی: ۱۴۰۰ معدن  � انرژی  معاون ســازمان 

اورانیوم در ایران وجود دارد
نخست وزیر  � به  از ســوءقصد  رئیس جمهور 

فلسطین ابراز تأسف کرد

انتخابــات؛  � نتایــج  مشخص شــدن  بــا 
اصولگرایان: به اخلاق پیروزی پایبندیم

از سوی سازمان خصوصی سازی، محدوده  �
تصدی گری دولت در اقتصاد تعیین شد

پیشــنهادهای رئیس جمهور برای توســعه  �
فرهنگ و قضا

جزئیات لایحــه بودجه ۲۰۰ هــزار میلیارد  �
تومانــی ســال ۸۶؛ در بودجــه ســال آینــده 
متوسط قیمت نفت ۴۶/۸ دلار برای هر بشکه 

پیش بینی شده است
هشــدار پاول درباره شکســت قریب الوقوع  �

آمریکا در عراق
رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــلام کــرد:  �

درخواســت بانک های خارجــی از ایران برای 
مبادلات بانکی با یورو

احمــد توکلــی: بی طرفی دولــت موجب  �
افزایش مشارکت مردم در انتخابات شد

پیشــنهاد حکیم بــه بوش بــرای مقابله با  �
تروریســم بغــداد؛ انتقــال امور بــه نیروهای 
عراقی، تشکیل نیروی واکنش سریع و بازنگری 
در طرح امنیتی عــراق از نکات مهم این طرح 

است
رئیــس مجلــس: اگــر مــوردی تخلف در  �

انتخابات مشاهده شود، می توان رسیدگی کرد
احمدی نژاد: استان دلاورپرور کرمانشاه حق  �

بزرگی بر گردن فرهنگ و تمدن کشور دارد
متعــال  � خداونــد  از  هاشمی رفســنجانی: 

باقی مانده عمرم  خواستارم در مهلت محدود 
به کشور و مردم بزرگ ایران خدمت شایسته ای 

انجام دهم

آینه دیروز

نگرانی از آرای بالای خمینی
در  � که  اصولگرایــان می دانند  صادق زیبــاکلام: 

وضعیــت فعلــی و با توجه بــه اینکه سید حســن 
خمینی مورد حمایت بزرگان اصلاح طلب قرار دارد، 
رأی ســنگینی خواهد آورد، اگــر در انتخابات اجازه 
حضــور پیدا کند. بنابرایــن اصولگرایان نمی خواهند 
این خطرپذیری را داشــته باشــند و اجازه دهند سید 
حســن خمینی با رأی سنگینی وارد مجلس خبرگان 
بشــود. به همین دلیل تنها چاره ایشــان همین است 
که سیدحســن خمینی  را ردصلاحیت کنند و هرقدر 
هم که آقای خمینی در سخنرانی ها و مصاحبه ها و 
موضع گیری تلاش کند که ابراز تمایل به اصولگرایان 
نشــان دهــد، فایــده ای نخواهــد داشــت. چراکه 
اصولگرایــان به یاد دارند آن زمانی که خمینی باید به 
ایشــان اعلام وفاداری می کرد، نکرد و رفت نزد آقای 
هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان تا اعلام وفاداری 
کند. در نتیجه به این سادگی ها از تقصیرات سیدحسن 
خمینی نخواهند گذشــت. هرچنــد که ردصلاحیت 
او بــرای اصولگرایان خیلی  گران تمام خواهد شــد. 
همچنان که ردصلاحیت آقای هاشــمی رفسنجانی 
برای اصولگرایان کم هزینه نبود. بنابراین بخشــی از 
اصولگرایان به خصوص طیــف آینده نگر این جریان 
حاضــر به پرداخت ایــن هزینه نیســتند و بخواهند 
بزرگ خاندان خمینی را ردصلاحیت کنند. چون این 
اتفــاق یک بی اعتباری برای انتخابات را به بار خواهد 
آورد. درعین حــال فراموش نکنیم کــه اصولگرایان 
تنــدرو در ورای این گونه دغدغه هــا قرار دارند. برای 
آنها آینده نظام یا گذشــته آن خیلی مطرح نیست و 
تنها چیزی که برای آنان اهمیت دارد، رقابت قدرت 
درحال حاضر اســت؛ پس به واســطه همین مسئله 
امکان دارد که برای ردصلاحیت ایشــان فشار جدی 

به شورای نگهبان وارد کنند. 

انتخابات و «اخلاق اسلامی»
محمدحســن غفوری فرد: تبلیغــات غیرواقعی، بیان 
مطالبی کــه صحت نــدارد، دادن وعده هایــی که یا 
غیرعملــی اســت یا از محــدوده وظایــف نمایندگی 
مجلس شورای اســلامی خارج است، ایجاد توقعات 
غیرواقعی برای افراد، تخریب رقبای حاضر یا نمایندگان 
و مسئولان قبلی هیچ کدام با معیارهای اخلاق اسلامی 
سازگاری ندارد. توجه به این نکته بسیار مهم است که 
رعایت اخلاق اســلامی در انتخابــات یا رعایت اخلاق 
انتخاباتی تنها یک تذکر اخلاقی و نصیحت دینی نیست 
که فقط برای دنیای دیگر نتیجه بخش باشد بلکه دقیقا 
در همیــن دنیا و در محدوده عمر خــود ما نتیجه آن 

کاملا مشخص می گردد. 

دوباره  را  خــود  کیفر خواســت  مرتضوی،  آقای 
بخوانید

مصطفی ترک همدانی: کیفرخواســت زنجانی درباره 
نحوه انعقاد قرارداد بسته شــده با شــرکت سورینت 
قشــم و ایرادات این قرارداد و اعمال مجرمانه ای که 
در انعقاد این قرارداد صورت گرفته است، مثلا بحث 
مبالغی که بنا بوده بابت واگذاری شرکت های شستا 
به سورینت قشــم صورت گیرد، اما چک صادرشده 
مازاد بر آن مبلغ اســت و به آقای بابک زنجانی داده  
شده است. بنابراین ایشــان یا خودش را به ندانستن 
می زند، یا واقعا نمی داند که در کیفرخواست صادره 
که بناســت در روز ۱٦ دی ماه جاری رســیدگی شود، 
یکــی از موارد مطرح شــده، همیــن موضوع تضییع 
حقوق اموالی اســت که ایشــان بابت واگذاری این 

شرکت ها مرتکب شده است. 

شکست خوردگان و فتنه آینده
عباس حاجی نجاری: فضای رسانه ای و تبلیغاتی که 
در شــرایط کنونی کشور در آستانه انتخابات مجلس 
خبرگان پنجم شکل گرفته با شاخصه ها و ویژگی های 
این مجلس قرابتــی ندارد. نقطه تمرکز این عملیات 
روانــی جدید که بــا محوریت برخــی چهره های به 
ظاهــر موجه آغاز شــده اســت، موضوعاتــی نظیر 
ضــرورت نظــارت بر رهبــری، نظارت بــر نهادهای 
زیــر نظر رهبــری، روند احــراز صلاحیــت نامزدها، 
چهره سازی از افراد خاص و ایجاد یک فضای ارعاب 
بــرای نهاد مســئول در احراز صلاحیــت نامزدهای 
انتخابات این مجلس یعنی شــورای نگهبان است تا 
نتواند وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهد... 
. شکل گیری دو فتنه گذشته (تیر۷۸) و (خرداد ۸۸) 
مبتنی بر راهبــرد افراطیون این جریــان برای «ختم 
انقلاب» و عرفی سازی نظام دینی و تحقق سیاسی با 
بهره گیری از فضای انتخابات مجلس ششم در سال 
۷۸ و ریاســت جمهوری دهم در سال ۸۸ براین مبنا 
اســتوار بود... آنچه را کــه در ماه های اخیر در تغییر 
تاکتیک دشــمنان و سناریو های جدید نفوذ بیگانگان 
به بهانه مذاکرات هسته ای و استراتژی «تغییر» آنها 
می توان گفت و فضا سازی ها و چهره سازی های اخیر 
به مناسبت انتخابات خبرگان، در این راستا بهتر قابل 
درک اســت. خوشــبینانه این اســت که تصور کنیم 
بازیگران ایــن عرصه در داخل که این روزها مجلس 
خبرگان و انتخابات آن را آماج فضاســازی های خود 
قرار داده اند، به عقبه پنهان آن وقوف نداشته باشند، 
اما ضروری است کسانی که دلسوزانه با واکنش های 
رســانه ای و... به مقابله با این روند برخاسته اند، باید 
فراتر از واکنش ها، نسبت به راهبردها و عقبه های آن 
تأمل لازم را داشته باشند و متناسب با آن عمل کنند. 

آینه
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جماران: حجت الاســلام سید حســن خمینی در دیدار 
با تیم های برگزیده کشــوری مســابقه ملــی مناظره 
دانشــجویی، به هدف انســان ها از مناظره پرداخت و 
گفت: در روایات نقل شده است که از امام صادق(ع) 
پرســیده می شــود حد بیمــاری ای که انســان بتواند 
روزه خود را به دلیل آن افطار کند، چیســت؟ ایشــان 
چنین پاســخ می دهند: «انسان خود را بهتر از هرکس 
می شناسد»؛ بنابراین علت غایی سخن گفتن و مناظره، 
همــان تصور و تصدیق اولیه ای اســت کــه فرد بدان 
دست یافته است؛ اگر قصد کسی از سخن گفتن، مالیدن 
بینی حریف بر خاک باشد تصور، تصدیق، شوق و مسیر 
مشخص اســت، اما اگر هدف او رســیدن به حقیقت 
باشد مسیر دیگری را می رود؛ همچنین اگر هدف انسان 

ارشــاد طرف مقابل باشد، راه جداگانه ای را می پیماید. 
او با اشــاره به پیچیدگی های روانی انســان ها، گفت: 
نمی تــوان گفت یک نفر در همه زندگی خود، نســبت 
به دیگران مشــفق یا کینه ورز است، بلکه یک اتفاق یا 
مشکل کوچک می تواند شاکله وجودی انسان را دچار 
دگرگونی کند. یــادگار امام با تأکید بر مشــخص بودن 
هدف بحث و گفت وگو، افــزود: اگر فرض کنیم فردی 
مقابــل ما نشســته و مطلبی ارتدادآمیــز را بیان کرده 
است، باید بدانیم آیا هدف ما هدایت کردن طرف مقابل 
است یا اینکه می خواهیم در بحث، طرف مقابل را به 
زمیــن بزنیم که دیگر نتواند از جای خود بلند شــود یا 
از طریق ضربه می خواهیم کاری کنیم که حســاب کار 
دست دیگران هم بیاید؛ بنابراین چرایی صحبت کردن و 

گفت وگو با یکدیگر را باید بشناسیم، پس مشکل اصلی 
ما در اینجاســت، زیرا اگر مشفق کسی باشیم، متفاوت 
از زمانی رفتار می کنیم که نسبت به کسی عناد داریم. 
سیدحســن خمینی گفــت: اگر در مناظره بــا یکدیگر 
هدفمان یافتن حقیقت باشــد، با اینکه هدف پیروزی 
«من» باشــد بســیار متفاوت اســت و اساسا معضل 
بــزرگ جامعه انســانی «منیّت» اســت؛ اگر بخواهیم  
به حقیقــت برســیم، رگ گردن مان بیــرون نمی زند، 
همان گونه که وقتی یک جمــع در حال تصمیم گیری 
برای یک امر مهم هستند، همه افراد عقل خود را روی 
هم می گذارند تا به بهترین تصمیم برسند؛ اینجا دیگر 
کســی فریاد نمی زند، بلکه همه به نقطه ای می رسند 
کــه بهترین راه حل اســت، زیرا کســی دنبــال «من» 

نیســت، بلکه دنبال بهترین تصمیم اســت. او با تأکید 
بر گم نکردن هدف در ســخن گفتن، گفــت: اصل اول 
مناظره،  یافتن حقیقت است؛ در این صورت یک طرف 
به دیگری به عنوان سوژه نگاه نمی کند، بلکه حقیقت، 
موضوعیت دارد تا طرفین دست در دست هم به نقطه 
مورد نظر برســند؛ در این صورت، غــرض فتح و ظفر 
نیست بلکه یافتن حقیقت اســت. یادگار امام با تأکید 
بــر اهمیت تمرین مناظره ها و فواید علمی آنها، گفت: 
باید یاد بگیریم برای رسیدن به حقیقت همراه یکدیگر 
باشیم و بدانیم با از دل سخن گفتن و شنیدن، حقیقت 
نمایان می شــود، اما اگر همراه و همدوش هم نباشیم 
و به یکدیگر شــفقت نداشته باشــیم، هیچ نتیجه ای 

حاصل نمی شود.

سیدحسن خمینی در دیدار با تیم های برگزیده مسابقه ملی مناظره دانشجویی:
اصل اول مناظره، یافتن حقیقت است

  ریشه فکری آیت االله منتظری چیست؟ در واقع نحله فکری ایشان  �
در فقه از چه کسانی آغاز می شــود و ایشان نماینده چه سنت فقهی ای 

هستند؟ 
ریشــه های فکری آیت االله منتظری را مانند هر متفکر دیگری باید در دو 
چیز جست وجو کرد: نحوه زیســت و آموزش. آدم هایی هستند که آموزش 
واحدی داشــته اند، اما شــخصیت آنها با هم متفاوت اســت؛ این به نحوه 
زیســت آنها برمی گردد. زیست و آموزش در پیوند با هم مهم هستند. اینکه 
ایشان کشاورززاده بوده و پدرش نیز درس معارف، ادبیات و تفسیر می گفته 
و ایشــان هم در کلاس درس پدر حاضر می شــده و هم زمان کار می کرده، 
در زندگی آیت االله منتظری مؤثر بوده اســت. بعد ها هــم زندان رفته و در 
زندان با افرادی با گرایش ها و عقاید مختلف هم ســفره بوده و زندگی کرده 
است. همه اینها در تلقی و نگاه او به دگراندیشان مؤثر بوده و نگاه آیت االله 
منتظری را در مقایســه با کســی که این شرایط زیســت را نداشته، متفاوت 

می کند. 
ایشــان را باید بیشــتر از همه، متعلق به مکتب اصفهان و قم دانســت. 
مکتب هــای مختلف حوزه مانند مکتب نجف، مکتب قم، مکتب مشــهد و 
مکتــب تهران، در عین اشــتراکات، تفاوت هایی با هم دارنــد. مثلا در حوزه 
خراســان ضدیت با فلسفه بیشــتر بود، نه اینکه کل حوزه ضد فلسفه باشد، 
آدم هایی مانند ســید جلال آشتیانی هم در حوزه مشهد داشتیم که فیلسوف 
بزرگی بود، اما جو غالب و فضای آموزشــی مسلط در خراسان این گونه بوده 
اســت. اگر اصفهان را از دوران صفویه به بعد مــرور کنیم، می بینیم که در 
حوزه اصفهان فقه و فلســفه دوشــادوش هم آموزش داده می شد. علاوه 
بــر این یکی از ویژگی های بــارز مکتب اصفهان حضور نهج البلاغه اســت. 
حاج آقارحیم ارباب از استادان برجسته حوزه اصفهان و آیت االله منتظری از 
شاگردان ایشــان بودند، مرحوم آیت االله غروی هم از شاگردان حاج آقارحیم 
ارباب بودند و آقای منتظری مقطعی در درس ها و منبر ایشــان نیز شــرکت 
می کردند. حاج آقارحیم ارباب، هم فقــه می گفتند هم نهج البلاغه تدریس 
می کردند. آقای مطهری در کتاب درس هایی از نهج البلاغه اشاره می کند که 
ایشــان از قم به اصفهان می رفته تا در کلاس های نهج البلاغه حاج آقارحیم 
ارباب شــرکت کند و این نشــان می دهد که درس های نهج البلاغه آیت االله 
مطهری متأثر از حاج آقارحیم ارباب است. معمولا هم در میان فقها و بزرگان، 
کســانی که با نهج البلاغه مأنوس بودند نگاه متفاوتی داشتند. نگاه این افراد 
حقوقی تر و رئالیســتی تر بوده است. حرفم را با ذکر یک مثال روشن  می کنم؛ 
محمد عبده و سیدقطب هر دو از شاگردان سیدجمال الدین اسدآبادی بودند. 
درحال حاضر جریان های بنیادگرا و ســلفی، سیدقطب را خیلی قبول دارند، 
اما درباره عبده این گونه نیســت. آن چیزی که باعث می شود محمد عبده با 
سیدقطب تفاوت داشته باشــد، نهج البلاغه است. محمد عبده در ترجمه و 
شرحی که بر نهج البلاغه نوشته، می گوید من به واسطه سیدجمال بر وجود 
نهج البلاغه آگاه شدم و توضیح می دهد: هنگامی که نهج البلاغه را خواندم، 
افکارم دگرگون شــد. مقایسه ســیدقطب و محمد عبده نشــان دهنده تأثیر 
نهج البلاغه بر کسانی است که با آن انس داشتند. در نتیجه فکر می کنم اگر 
بخواهیم ریشه های فکری آیت االله منتظری را توضیح دهیم، مقوله زیست و 

آموزش را باید توأمان در نظر بگیریم. 
نکته دیگری که در این رابطه مهم اســت این اســت که به دلیل گفته ها 
و نوشــته های آیــت االله منتظری که بارها و بارها امام خمینی (ع) را اســتاد 
خودشــان معرفی می کردند، به گونه ای این مســئله مطرح شده و جا افتاده 
که آیت االله منتظری دست پرورده آیت االله خمینی است. اما آیت االله منتظری 
بیش از آنکه شــاگرد آیت االله خمینی باشد، شــاگرد آیت االله بروجردی بوده 
اســت. مثلا در درس خارج و در دیدارها و ملاقات هایی که داشتند به کرات 
ایشان نکته ها و خاطراتی را از آیت االله بروجردی نقل می کردند. علاوه بر این، 
کتاب «نهایه الاصول» تقریرات درسی آقای منتظری از آثار آیت االله بروجردی 
است یا کتاب «البدر ظاهر» تقریرات درس های فقهی آقای بروجردی است. 
کتابی هم به تازگی توســط ارشاد مجوز گرفته و چاپ شده به اسم «الاجاره 
و الغصب و الوصیه» که این هم تقریرات درســی آیت االله بروجردی است؛ 
این تقریرات نشــان می دهد آقای منتظری شــاگرد آیت االله بروجردی بوده و 
شخصیت آقای بروجردی روی ایشــان تأثیر زیادی گذاسته است. مثلا آقای 
بروجردی با تندروی مخالف و بسیار اهل تسامح بودند و سعی می کردند در 
مسائلی اغماض کنند این خصوصیات در مشرب آقای منتظری هم هست. 

  اما آیت االله بروجردی چهره ای کاملا غیرسیاســی دارند، از آن سو  �
آیت االله منتظری سیاستی بارز در اندیشه خود دارند. 

آقــای بروجــردی مانند آقــای منتظری، یک مرجع سیاســی شــناخته 
نمی شــد، اما تمام آنچه درباره ایشــان گفته و نوشــته شده، نشان می دهد 
ایشــان یک مرجع کاملا سیاسی بوده است. ایشان با اینکه غیرسیاسی بوده، 
اما دلایل سیاســی برای کنش های خود داشــته است. مثلا آقای بروجردی 
الزام می کردند که طلاب باید زبان انگلیسی یاد بگیرید، برای اینکه شما باید 

با دنیا قدرت تعامل پیدا کنید. 
این نکته هم وجود دارد که کســی مانند آقــای منتظری فکر می کرد تا 
زمانی که آیت االله بروجردی هســت مرجع مقتدرتری وجود دارد که حتی 
شاه هم از او حســاب می برد، آقای منتظری فکر می کرد که بعد از آیت االله 
بروجردی چه کسی این نقش را ایفا می کند؟ ایشان وقتی گزینه های مطرح 
را می بیند آیت االله خمینی را شــخصی آگاه، شــجاع و صاحب نظر سیاسی 
می بیند. در کتاب خاطرات آیت االله امینی که مرکز اســناد انقلاب اســلامی 
منتشــر کرده می بینیم که نوشــته است یکی از اســتادان درس خارج من، 
آیت االله روح االله خمینی بود که با راهنمایی و تشــویق آقای منتظری در این 
درس شرکت کردم. امینی می نویسد عده ای از طلاب با درس ایشان مخالف 
بودند و سم پاشــی می کردند زیرا امام مشهور به فلسفه و عرفان بود و این 

دو علم در آن زمــان مطرود بود و احتمال نمی دادند که یک متخصص در 
عرفان و فلســفه در فقه و اصول نیز تخصص داشــته باشد. او می نویسد از 
برخی مخالفان شــنیدم که می گفتند نمی دانم مطهــری و منتظری با چه 
هدفی در درس او شــرکت می کنند. کســانی مانند آیــت االله منتظری چون 
آرمانــی زندگی می کردنــد می گفتند ما باید به فکر آینــده مملکت و حوزه 

باشیم، بنابراین پای درس آقای خمینی می رفتند. 
  آیت االله منتظری از فقه به حقوق بشــر رســیدند چطور این اتفاق  �

افتاده است. 
این اتفاق در فرایندی تدریجی افتاده است. در یک مرحله می توان گفت 
آیــت االله منتظری به لحاظ شــخصیتی و عملی جلوتــر از افکار خود بوده 
اســت؛ یعنی آزادگی ای که در اعمال ایشان می بینیم، در مرحله اول در آثار 
ایشــان نمی بینیم. البته در همان کتاب ها رأی واحد و منسجم در تعارض با 
شخصیت عملی ایشان نمی بینیم. در آنجا ما دیدگاه هایی متعارض می بینم 
اما تجربه های بعدی باعث شد فاصله دیدگاه ها و شخصیتشان کمتر شود. 
در بحث حقوق  بشر، من تحلیلی که درباره ایشان دارم، شبیه تعبیری است 
که مارکس درباره هگل داشت. یک از ارکان اندیشه مارکسیستی دیالکتیک 
اســت، اما هگل که یک فیلسوف ایدئالیست بود آن را تعریف کرد. مارکس 
می گفت هگل دیالکتیک را بر ســرش نهاده، من می خواهم آن را برگردانم 
و روی قاعده و پا بنشانم. او دیالکتیک را نفی نکرد بلکه روی قاعده نشاند.  

  این اتفاق در چه سالی روی داد؟  �
ایشــان در اوایل انقلاب نظراتی دارد، اما تبدیل به تئوری نشــده اســت. 
ایشــان در این دوره چند بار در ســخنرانی ها به روایتــی تکیه کرد که روایت 
بســیار مهمی است. ایشان می دانستند این روایت مهم و با شخصیت فردی 
ایشان هم سازگار است، اما هنوز این روایت به تئوری تبدیل نشده بود. ایشان 
از امــام صادق(ع) نقل می کند که یکی از مریدان امام صادق(ع) در مذمت 
فــرد دیگری صحبت می کند؛ امام می گوید ایمان درجات مختلفی دارد، اگر 
قرار باشــد هرکسی که در پله بالاتر است کسی را که پایین تر است، طرد کند، 
من هم باید تو را طرد کنم، خدا هم باید ما را طرد کند. آیت االله منتظری این 
روایت را مثال می زد تا بگوید ســعه  صدر و تسامح داشته باشید، هیچ کس 
نمی تواند دیگری را به دلیل پایین تربودن ایمان طرد کند. این ایده بود که به 
تســامح منجر می شد، اما هنوز تئوریزه نشده بود. بعد ها این ایده ها عناصر و 
اجزای اندیشه ایشــان است که فرموله می شود و به شکل تئوری درمی آید؛ 
آن هم زمانی اســت که ایشان بحث حقوق  بشــر را مطرح می کنند. مثلا در 
کتاب «دراسات» ایشان یکی از اسناد بین المللی حقوق بشر را نقل می کند و 
می گوید این ســند مهم است و توصیه می کنند که به آن عمل شود. این کار 
را ایشان در یک کتاب و متن فقهی انجام می دهند. بنابراین آیت االله منتظری 
باور داشــته آن چیزی که باعث می شود این باور ها به یک نظام فکری تبدیل 
شود، در سال های بعد اتفاق می افتد. این اتفاق پس از تئوری پردازی حقوق 
 بشر می افتد. در واقع بحث حقوق  بشر، هسته اصلی نظامواره شدن اندیشه 

انسان گرایانه در آیت االله منتظری است. 
یکی از ویژگی هایی که ایشــان را ممتاز می کــرد این بود که در هر بحثی 
منابع اهل سنت و شیعه را بررسی می کرد و حافظه بسیار قدرتمندی داشت 
و اهل اســتقصاء در منابع و نظرات بود. ایشــان گفت مــن بعد از دیدن این 
منابع و ادله آنها را ضعیــف دیدم و بعد ادله را یکی یکی نقد می کنند. اول 
می گویند که همه ادله براساس روایات هستند و بعد این روایات را تضعیف 
می کنــد و تنها یک روایــت معتبر در منابع می بیند و دربــاره آن روایت هم 
می گویــد که «خبر واحد» اســت و خبر واحد هم حجت نیســت. اکثر فقها 
بــه خبر واحد تمســک نمی کنند. مخصوصا در دو چیــز بحث عِرض و آبرو 
و بحث جان. جالب اینجاســت که ایشــان نشــان داد که این قاعده در فقه 
ما تقلیدی اســت و همه قائل به اجماعی شــده بودند که آن اجماع منقول 
اســت. آیت االله منتظــری آن قول را رد کرد و بعد قــول خود را مطرح کرد. 
ایشان چهار دلیل از قرآن و ۱۱ روایت آورد و آنها را تشریح کرد و گفت آنچه 

حرمت دارد انسان است.
 تفاوت آیت االله منتظری با روشنفکران این است که روشنفکران وقتی به 
تعارض می رســیدند می گفتند «هذا فراق بینی و بینک» بالاخره یا این یا آن. 
اما کســی مانند آیت االله منتظری چون نمی تواند پیوندش را با ســنت قطع 
کند، با تکیه به همان سنت بازخوانی می کند و اتفاقا مبنای محکم تری هم 
پیدا می کند. روش ایشان «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» است یعنی 
هر جا که امکان پذیر باشــد که شــما بین دو نظریه جمع کنید و ســازگاری 
ایجاد کنید بهتر از جداکردن آنها است. در این روش آیت االله منتظری به این 
نتیجه می رسد که باید احکام و فتوا کنار گذاشته شود و از نو اجتهاد شود. 

  درباره بحث بهتان زدن و تفاوت نظر فقهی آیت االله منتظری و سایر  �
فقها توضیح دهید. نگاه آقای منتظری به این موضوع چیست؟ 

وقتی با نگاه امروزی به متن مقدس برمی گردیم، چیز هایی که پیشینیان 
ما از کنارش عبور کردند، برایمان برجســته می شود. در قرآن حتی می توان 
بحثی به نام حقوق مشرکان را دنبال کرد، من سال ۷۸ در حسینیه ارشاد به 
مناسبت ســالگرد آیت االله طالقانی بحثی با عنوان حقوق مشرکان در قرآن 
داشــتم. آیات بسیاری است که ما توجهی به آنها نداشتیم و فقط به عنوان 
گزاره تاریخی به آن نگاه می کردیم. اما اکنون گویی پرتویي افکنده شــده و 
چیز هایــی را که قبلا نمی دیدیم را می بینیم. آیات فراوانی بود که دلالت به 
حقوق مشــرک می کرد. با وجودی که در قرآن این آیه وجود دارد که: اِن االلهَّ 
لَا یغْفِرُ ان یشْــرَک بِهِ وَ یغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِک لِمَن یشَاء، به این معنا که خدا هر 
گناهی را می بخشــد الا شرک. با وجود این آیت االله منتظری بحث اعتقادی 
می کند، می گوید این را خدا نمی بخشــد، ربطی به ما ندارد، مربوط به خدا 
و روز حســاب و کتاب است. اما در این دنیا مثلا آیه: وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِینَ یدْعُونَ 
واْ االلهَّ عَدْوًا بِغَیرِ عِلْمٍ، می گوید حق ندارید به آن کسانی  مِن دُونِ االلهِّ فَیسُــبُّ
که مشرک هســتند و دعوت به غیرخدا می کنند اهانت کنید. وقتی می گوید 

لا تسبوا یعنی امر و نهی می کند و می گوید حرام است که اهانت کنید. 
قرآن دقیقا تعبیر «سب» را به کار برده و گفته که حرام است. 

وقتی شــما با این نگاه وارد می شوید آیات فراوان دیگری است که معنا 
پیدا می کند. مثلا در قرآن داریم که: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجَارَک فَأَجِرْهُ 
حَتَّی یسْــمَعَ کلَامَ االلهِّ ثُمَّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ؛ اگر مشــرکی از تو پناه خواست به او 

پناه بده بلکه پناه خدا را بشنود او را به جای امنی ببر. 
آیت االله منتظری تعبیر کرامت ذاتی را به کار می برد و من ندیده ام کسی 
در فقه ســنتی کرامــت ذات را به کار ببرد معمولا وقتی از کرامت انســان 
ســخن می گویند منظورشان کرامت مؤمن اســت یا کرامت اکتسابی به این 
معنی که وقتی قرآن درباره عمل صالح بحث می کند کسی قائل به کرامت 
ذاتی نبود اینکه انســان به ما هُوَ انســان به صرف اینکه انسان است خواه 
کافر باشد، مشرک باشد، مســلمان باشد، یهودی باشد یا مجرم باشد انسان 
و صاحب حق و احترام اســت. به نظرم هســته های اصلی که نظام فکری 

ایشان را انسجام می بخشد است. 
  درباره آزادی بیان دیدگاه آیت االله منتظری چه بود؟  �

برای شناخت آقای منتظری بیشتر به کتاب های منتشرشده ایشان ارجاع 
داده می شــود. بســیاری از افراد از دو منتظری حــرف می زنند؛ به نظرم اگر 
بخواهیم ایشــان را درســت ببینیم باید مجموعــه ای از دیدگاه های علنی و 
غیرعلنی ایشــان با هم شناخته شــود بخش مهمی از دیدگاه های آیت االله 
منتظری هنوز عرضه نشده اســت. ایشان درباره آزادی احزاب و آزادی بیان 
ســخنان فراوانی دارند اما من فقط به یک مورد اشاره می کنم؛ ایشان آزادی 
بیان و احزاب را به عنوان شــرط تحقق بسیاری از واجبات ازجمله احکامی 
مانند امر به معروف و نهی از منکر می دانســت. آیت االله منتظری می گفت 
چون امر به معروف و نهی از منکر واجب اســت و مقدمه واجب نیز واجب 
اســت پس احزاب، آزادی بیان و حق انتقــاد به عنوان مقدمه امربه معروف 
و نهی از منکر واجب اســت. حتی در مورد آزادی بیان ایشــان درس داشت. 
برخلاف اینکه عده ای فکر می کنند که آزادی بیان یعنی حرف های بهداشتی 
و درست زدن. ما در اصول کافی روایتی از امام صادق(ع) داریم که بنی امیه 
را توصیف می کند و می گوید یکی از خصوصیات بنی امیه این بود که تعلیم 
ایمــان را آزاد گذاشــتند و تعلیم شــرک را ممنوع کردند امــام صادق(ع) 
می گویــد این کار را کردند برای اینکه اگر فردا جامعه به شــرک آلوده شــد 
مردم شــرک را نشناسند و به آن آلوده شوند. امام صادق(ع) می گوید آزادی 
یعنی آزادی ایمان و شرک توأمان. حرف آقای منتظری هم این بود در بحثی 
که در مورد خط قرمــز و آزادی مطبوعات دارند می گویند انتقاد، شــاه بیت 
آزادی مطبوعات است. اگر جراید نتوانند انتقاد کنند و در هر مقطع زمانی با 
انواع خط قرمز ها روبه رو باشــند نمی توان گفت مطبوعات آزاد است. ایشان 
تنها خط قرمز را حق گویی، رعایت انصاف و سخن گفتن از روی منطق و دلیل 

می داند و می گوید جراید باید بتوانند انتقاد کنند. 

اندیشه فقهی «آیت االله منتظری» در گفت وگو با عماد الدین باقی

فقیه  انسان گرا

مازیار خسروي . نزهت امیرآبادیان

شش ســال پیش در چنین روزي، آیت االله حســینعلي منتظري در 
۸۷ســالگي درگذشــت و روز بعد در حــرم حضرت معصومه(س) 
به خاك ســپرده شــد. آیت االله منتظري یکي از چهره هاي برجسته 
حوزه علمیه به شــمار مي رود و پیش از انقلاب اســلامي سال ۵۷، 
سال هاي بســیاري را به دلیل مبارزه با حکومت سلطنتي در زندان و 
تبعید سپري کرد. سیاســت اما، این تنها وجه بارز شخصیت او نبود 
و آیت االله، پیش و بیش از آن به عنوان فقیهي مبرز و صاحب ســبك 
شناخته مي شود. در سالگرد درگذشت ایشان با «عمادالدین باقي» که 
به تازگي کتاب «فلسفه سیاسي- اجتماعي آیت االله منتظري» را روانه 

بازار نشر کرده است، به گفت وگو نشستیم.
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